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· الو سلام خانم فرضی خوبید؟ وقت شما بخیر باشه.
· ممنون.
· من امیدوارم بد موقع مزاحم شما نشده باشم. 
· خواهش می‏کنم اختیار دارید. 
· خب من در خدمتتون هستم، یه معارفه کوچولو داشته باشیم. البته اینم خدمتتون عرض کنم من صداتون با اجازتون دارم ضبط می‏کنم برای کارم مشکلی که نیستش که؟
· نخیر، نخیر نه مشکلی نیستش.
· خیلی مچکرم از لطفتون، سلیمانی هستم برای تز دکترا ام که موضوع من فرزندپذیری هستش. انشالله اگر که درواقع یه حمایتی بشه، یعنی سازمان حمایت بکنه من زیر نظر بهزیستی می‏خوایم درواقع پروتکلی رو تصویب کنیم که به پدر مادرایی که درواقع بچه می‏گیرن  یه کمکی بشه که قبل از اینکه می خوان بچه رو بگیرن، یکسری آموزش ها رو دیده باشن که فکر کنم نمی‏دونم شما وارد این پروسه شدید بهتون آموزشی دادن؟
· نه آموزشی از طرف بهزیستی ندادن فقط معرفی کردن مارو برای...
· روانشناس
· روانشناس، تو اون روانشناس گفتن باید یه کارگاهی رو شرکت کنین که اتفاقا تو اون دوره ای ام که ما می خواستیم  منتظر فرزند بودیم تا زمانی که معرفی شد، اصلا این کارگاه تشکیل نشده برای همین ما هم شرکت نکردیم.
· یعنی در واقع هیچ دوره آموزشی ندید؟
· نه دوره نبود ولی خب خود یه چند ساعتی گفتن که باید با مشاور صحبت کنیم. خب اون بیشتر حالت... 
· کجا صحبت کردین تو سازمان صحبت کردین ؟
· نه خانم دکتر آغشی جان معرفی کردن منتها من از قبل یه نفر دیگه ام می شناختم خانم دکتر نرسی 
· خانم دکتر  چی فرمودید؟ 
· نرسی البته دکتر نیستند، کارشناس ارشد روانشناسی هستند. خانم مهرنوش نرسی توی اینستاگرام هم پیج دارن بعد ایشون تخصصی توی زمینه ی فرزندخواندگی و خانواده های فرزند‏پذیر کار می‌کردند من چون قبلا با ایشون صحبت کرده بودم خب خیلی کیفیت کار... 
· مشاورشون؟
· بله دیگه ما با بهزیستی صحبت کردیم و به اصرار گفتیم با ایشون میریم و ناممون رو هم از ایشون گرفتیم و به هر حال قبول کردن.
· خب ایشون تحت نظر سازمان کار می کردند یا نه؟ مجوزداشتن؟ 
· بله..سازمان بهزیستی... مجوزشون، مجوز مشاوره اینا دارن دیگه. 
· آهان. 
· ولی...
· منظورم اینه که کارمند و مستقیم تحت نظر بهزیستی؟
· نه،نه.
· یه لیستی دارن اونجا بهزیستی...
· بله، بله.
· جزو اونا نبودن، ولی تا حدودی ام شناخت داشتن. 
· نه اصلا اتفاقا کسایی که خصوصی کار می‏کنن معمولا به پروتکل ها اتفاقا بیشتر آشنایی دارن. 
· بله، بله.
· چیز درستی که می فرماید ...
· خب پس با ایشون صحبت کردید، بعد از منزلتون هم‌اومدن بازدید کردن؟
· بله از خود بهزیستی اومدن بازدید کردن. 
· بعد بهتون گفتن که  لازم هستش به لحاظ مال و اموال چیزی رو به اسم بچه بکنید یا اینکه یه وصیت نامه‏ای که بعدها مثلا باید یه چیزی به بچه برسه این‏هارو بهتون گفتن؟
· به این فقط گفتن که باید یه پشتوانه مالی براش درنظر بگیرید که اون هم حالا بستگی داره به رای دادگاه البته ما چون کودک نیازمند پیگیری درمانی داشتیم می‏گرفتیم یه مقدارگفتن شرایطتش فرق میکنه، یعنی گفتن مثلا قاضی با توجه به شرایط درمانی کودک یه مقدار، مثلا، که ما در نهایت چیزی به نام کودک نکردیم که فقط یه تعهد نامه محضری از ما گرفتن که بله یه بخشی از اموال...
· خب بعد من یه سوال دارم از زمانی که تصمیم گرفتین و اقدامتون شروع کردین چقدر طول کشید به شما بچه رو بدن ؟
· از زمانی که شروع کردیم امم ،فکر می کنم که..یک سال و نیم اینطورا.
· یک سال و نیم طول کشید یعنی؟
· بله.
· هیجده ماه.
· اگر که منتظر بچه نیازمند درمان نمی خواستیم خیلی طولانی‏تر میشد. ما وسطای کار دیگه پروندمون تغییر دادیم که دیگه  کودک سالم تغییر بدیم به کودک نیازمند درمان  بعد دیگه کارمون تسریع شد. یه مقدار سه ماهه یعنی از اون موقع که پرونده تغییر کرد فکر کنم سه ماه طول کشید که ما بچه رو گرفتیم.
· آهان سه ماه طول کشید، بعد خودتون از اول تصمیم گرفتید نیازمند به درمان بچه رو انتخاب کنید یا نه، مثلا تو مسیرش نظرتون عوض شد؟
· بله توی مسیر نظرمون عوض شد. ما اول پروندمون برای کودک سالم بود، متقاضی کودک سالم بود ولی همینکه به مرور وقتی مثلا بهمون گفتن که، بعد من خب پیجای مختلف داشتم...
· بله متوجه شدم.
· بعد تو پیج ها آشنا شدم که اینجوریه هم اینکه وقتی که از طریق یکی از آشناها یه کودکی تو بهزیستی به ما معرفی شد، که ما رفتیم دیدیمش بعد من چون یه دختر دیگه ام دارم یه دختر بزرگ تر، ویانا ام دیگه اونو دید و اینا دیگه همه دوسش داشتیم یعنی خواستیم که اون... 
· درواقع ارتباط شکل گرفت.
· که بعد گفتن که پس بله باید پرونده رو عوض کنیم نیازمند درمان هستش.
· خب بعد شما تصمیم گرفتین، ببنید مهم‏ترین درواقع چالشی که برای شما اذیتتون‏کرد اصلا‏ الان از خاطرتون نمیره فکر می کنید چی بود ؟
· تو پروسه اداری و اینا منظورتون؟
· کلا از اون ابتدا که تصمیم گرفتید فرزندی رو قبول کنید  تا حالا.
· چالش‌های جنس‏های مختلف رو آدم برخورد داره، اگر شما پروسه اداری رو بفرمایید خب بله بهزیستی، خیلی، خیلی اذیت کننده بود، خیلی اذیت کننده بود. بی توجهی‏شون مثلا پرونده‏ما گم شد، یه بار بعد نمی‏دونم ...
· کجا پرونده تشکیل دادید خاطرتون میاد؟ 
· توی دروازه شمرون بله .
· توی خود درواقع سازمان بهزیستی استان ؟
· بله، بعد مثلا هر دفعه که می‏رفتی برخورد بد بعد اصلا  انگار که مثلا  به جای اینکه یه حس مثلا  محترمانه‏ای داشته باشن و یا یه حالتی که من مثلا..
· از خداشون الان میگن از خدامون ما این اتفاق بیوفته ولی متاسفانه تو برخوردشون..
· بله برعکس، بله انگار که مثلا که ما اومدیم از اونا درخواست کمک داریم، هی منتظر بزارن، حالا برو اونور... 
· دقیقا.
· یا از این چیزای اینجوری که خب،خیلی خب بد بود.
· خب یادتون میاد مثلا کارشناسی که بیشتر اذیتتون کرده باشه، یا اینکه ببینید چون ما الان داریم درباره‏ی پروتکل صحبت می‏کنیم. این پروتکل درواقع ما جلسه ای که می خوایم، اینو ببریم وزیر و در این حدن یعنی هر کدومشون که فکر می کنید سنگ جلوی پای شما انداخته این به ما کمک می کنه.
· ببینید، نمیشه آخه با این حالت گفت سنگ اندازی، اصلا انگار توجیح نیستن نسبت به این پروسه مثلا اگر بخش‏های دیگه سازمان بهزیستی مثلا مددجو میاد درخواست کمک داره،که البته اونجا ام اصلا نباید این کار بکننا، اصلا درست نیست ولی انگار که این سازمان تفکرش بر  اینه که مثلا هر ارباب رجوعی یه درخواستی داره و باید با نهایت بی توجهی مثلا بریم وایستیم اونجا تلفن‌شون  صحبت کنن، مثلا من قشنگ یه بارشو یادمه که از اداره مرخصی گرفته بودم. بعد رفتم تو این اتاق  کارشناس بعد خیلی عجله داشتم برای یه کاری،یه چیزی که انجام بدم، بعد یکی از همکارا یه چیزی آورده بود برای فروش  رو میزش پهن کرده بود، بعد آورده بود چیزای برای فروش دستبند و چی بود اینا و آنقدر من اعصابم خورد شد بعد همه رفته بودن داشتن اول اونارو می دیدن، انگار که اون واجب‏تره بعد خیلی راحت می گفتن شما بشین یا می خوای برو بیرون یه دور بزن ما اینارو ببینیمو اینا بعد بیا بعد مثلا آنقدر اینا توجیح نیستن انگار. 
· که آدم فکر میکنه میکنه بهشم  بی احترامی شده وقت ما ارزشی نداره.
· بله، بله، بیشتر من احساس می کنم  کارشناسای چیز انگار احتیاج به یه آموزشی دارن درمورد نحوه برخورد و...
· بله منم نظرم با شما یکی، متاسفانه.
· نه  ‌اینکه بخوام بگم قصد و قرضی یا توهینی کننا...
· نه،نه.
· بی توجهی، سهل انگاری، بی اهمیتی .
· بیشتر متاسفانه، بیشتر اداره‏جات که میری اولویت اون کارمندها هرچیزی هست جز اون ارباب رجوع. 
· بله، بله، بعد من خودم همش نظرم اینه که کاش به جای این همه سخت‏گیری که دارن قبل از تحویل بچه انجام میدن...
· بعدش باشه؟
· این پروسه رو کوتاه‏تر بکنن، پروسه رو سبک‏تر بکنن که آدم احساس بهتری داشته باشه اما نظارت و کنترل های بعدی رو بیشتر بکنن.
· آره.
· این چه فایده داره؟ من الان یکسال و نیم بچه رو آوردم..
· پس اصلا بازدید از منزل از خونه تون بعد از اینکه دخترتون گرفتید نداشتن ؟
· یکبار، یکبار ولی آنقدر سبک، اونم آنقدر...سرزده اومدن من سرکار بودم بعد به من زنگ زدن باشه ما برای شما پر میکنیم ولی نگو که ما نیومدیم.
· عه!
· یعنی حتی داخل نیومدن، تلفنی از من بازدید از منزل فرمشو پر کردن، بعد بدش یه دفعه ول می کنن در صورتی اون خیلی مهم‏تره.
· شما این موضوع اصلا گزارش می‏دادید به سازمان، به خاطر اینکه می دونید اصلا اینا حق ندارن، باید بازدید از منزل تازه ما میگیم دو هفته یکبار، اون اوایل دو هفته یکبار.
· الان یکسال..الان دوسال شد دقیقا.
· فقط همین یکبار تلفن...
· یکبار اونم تلفنی، آره ولی اصلا بیان ببینن بچه وضعش چجوری؟ اون خیلی مهم‏تره بعد قبلش چقدر سختگیری می‌کنن بعد اونوقت که میگیم چرا انقدر دارین سخت گیری می کنین،؟ بعد میگن که ما باید مطمئن شیم خانواده وضعیتش چجوریه، یعنی تو پزشک قانونی انقدر با ما همسر من بد برخورد کردن که همسر من اصلا اونجا دعواش شد بعد گفتش که دیگه...هی سوالای بیخود از این اتاق به اون اتاق، بعد آدم عصبی میکنن بعد میگن نه می‏خوایم ببینیم شرایط عصبی شما چجوری، خب شما بعدش بیا ببین بچه چجوری کتک خورده نخورده، نه بعد دیگه کاری ندارن.
· بعد کسی‏ام دیگه اصلا بهتون، ‌مثلا روانشناس اینا اصلا هیچکس بهتون زنگ نزد؟ درواقع یه پیگیری تلفنی... 
· نه دیگه ما درواقع حکم موقت که داشتیم برای اینکه حکم موقت تبدیل به حکم دائم بشه. 
· شیش ماه طول کشید این موضوع؟
· بعد نیاز بود بود که ما مشاوره بریم دیگه که تأیید کنه.
· بله بعد من یه سوال دارم شیش ماه طول کشید؟
· بعد پیش خانم نرسی رفتیم. ایشون هم با ما جلسه داشت، هم با بچه دید، هم با ویانا مثلا صحبت کرد و بعد نامه نوشت، بازدید نداشت منتها ما می رفتیم مطب، دفتر ایشون.
· خب  الان دخترتون چند سالشه؟ دقیقا متولد چه سالیه؟
· ۹۸، یکی دو سه هفته دیگه میشه ۵ سالش.
· خب چه ماهیه؟ ۹۸؟
· آبان،۱۸ آبان .
· ۱۸ آبان ۹۸ هستش. بعدش شما کی اوردین منزل خودتون بچه رو؟
· ما اول شهریور...امسال نه پارسال..نه پارسالم نبود شهریور امسال میشه دو سال دیگه.
· ۴۰۱ درواقع، یک شهریور ۴۰1. 
· بله، بله. 
· خب پس این مشکلات اداری که حالا میزاریمش کنار بعد فکر می‏کنید که چه چیزی نیاز بود که بهزیستی به شما بده و نداده بهتون؟ از آموزش گرفته، از خدمت گرفته، از بیمه گرفته، چه چیزی خیلی مهم بود ؟ 
· به نظر من باید این کارگاه ها رو اجباری می‏کردن و خیلی خوبه که ...
· در حالی که الان به ما میگن اجباری... 
· اجباری که همه رو الکی، همه رو الکی. فقط خیلی خوبه که کسایی که بچه رو آوردن یعنی یه مثلا جاهایی باشه که مثلا اجباری ما با اونا وارد مکالمه میشدیم چون واقعا من...
· مثلا کی؟
· نه میگم مثلا تجربه کسایی که چون واقعا فرزندخواندگی تو اون چیزی که آدم میبینه، میشنوه با اون چیزی که وقتی توش قرار میگیره خیلی متفاوته و این تجربه‏ای که خیلیا داشتن مثلا من الان خیلی دوست دارم این تجریه رو منتقل کنم.
· اره،آفرین.
· بعضی موقع‏ها تو پیجا میبینم. اینایی که می‏خوان الان بچه بیارن چه تصوراتی دارن، چه رویایی دارن، چه جوری از این موضوع حرف می زنن و دلم می خواد که کاش یه فضایی بود که مثلا میشد این تبادل تجربه اتفاق بیوفته که مثلا واقع بینانه‏تر این کار بکنن، حالا من خیلی مثلا من شخصا این موضوع خیلی دوست داشتم چون سالها کارم اصلا با خانواده‏های یعنی من توی یه موسسه‏ای هستم. تاسیس‏کردن برای حمایت بچه‏های بی‏سرپرست و بدسرپرست خیلی آشنا بودم اما حتی همسر من که ...
· چقدر خوب، چه قدر خوب پس شما اطلاعات خوبی داشتین پس...
· آره، نسبتا بازم برای من شوکه‏آور بود خیلی مسائل یعنی، بعدا چالش های زیادی داشتم اما مثلا همسر من که تازه اونم با من همراه بود. بعدا تازه بایه چیز دیگه‏ای مواجهه شد. اون خیلی دیگه یکه خورده بود.
· خب مثلا میشه یه چند تاشو نام ببرید؟ حالا که ما داریم صدای شمارو ضبط می کنیم.
· مثلا اینکه اممم..مثلا نمی دونم بستگی به رنج سنی بچه‏ها داره، بچه ها مثلا من دخترم سه سالش بود آوردم خب خیلی مشکل دارن در هر صورت تازه از نظر ذهنی اینا هیچ مسئله ای نداشت اما اینا  به خاطر همون بحثای تو چند سال اول کودکیشون حس امنیت اینا نگرفتن تقریبا همشون ...
· اختلال دلبستگی؟
· اون اختلال دلبستگی که هیچی سرجاش، تقریبا همشون، پرخاشگری های خیلی بد دارن لجبازی های بدی دارن، فقط اینکه تو اول به رابطه هنوز پیوند عاطفی برقرار نشده شما مواجهه میشی به یه بچه ای که مثلا اذیت داره میکنه.
· لجبازی میکنه؟
· لجبازی میکنه، لجبازیش از حالت عادی بیشتر مثلا اصن بلد شدن تو یه سیستمی اصن رشدکردن که یادگرفتن یه آسیب‏هایی ایجاد کنن واسه‏ی مراقب خودشون.. 
· دقیقا.
· می‏تونن اذیت‏کنن مثلا من به عنوان مثال، دختر من یکی از کارایی که می کرد هروقت لجبازی می کنه..حتی هنوزم یه بخشیش مونده، که من بعدا دیدم این تو خیلی از بچه های فرزند خوانده هست،اینامثلا...
· خودزنی؟
· نه، مثلا ببخشید این تو لباسش مدفوع میکنه، رو مبل میره مدفوع می‌کرد. این صرفا سر لجبازی ولی من یادگرفته اونجا مثلا حاضر بوده اونجا حتی تنبیه هم می‌شده، حاضر دعوا هه رو بشنوه اونجا، اگه بوده کتکه رو بخوره اما می‏دونه که اونجارو می‏ریزه بهم مثلا مراقبش اذیت مربیش اذیت میشه. 
· این بچه ها گناه دارن واقعا. 
· آره ولی همینو، این خیلی شایع بعد من از دیگران شنیدم این کار میکنن خب این واقعا اعصاب خورد کنه. شما ببین واقعا فلج‏کننده است. مثلا من یه دوره‏ای شده بود که همش باید فرش‏خونه رو می‏دادم بشورن، مبلو بشورن، بعد خب کم می‏آره آدم، یعنی آدم باید خیلی .. کاش راجب اینا با آدم صحبت کنن، بعد من تازه شروع کردم با مشاور صحبت کردم. بعد مشاور به من گفت آره این خیلی روتین باید این کاروکنی، این کارو کنی، این کارو کنی، خب اینارو به آدم بگن از قبل...
· آره آموزش یعنی واقعا نیاز. 
· که بدونیم که بهترین برخورد اتفاقا نادیده گرفتن این قضیه است. هیچ واکنشی، چون اون دنبال این واکنشه است.
· دقیقا. 
· خلاصه خیلی اطلاع‏رسانی به آدم کمه. کاش واقعا یه کارگاه‏هایی محیط‏هایی اجبارا شما بری با کسایی که هستن و دوست دارن این اطلاعات در اختیار بقیه بزارن. آدم بشینه باهاشون صحبت کنه، نه اینه همش تئوری، مشاوره‏ام اصن... انگار مشاور فقط با مواردی که فکرمیکنه مشکل پیش بیاد، برحسب مشکلی که پیشروت باهات صحبت میکنه نه که همه اینارو بخواد بهت بگه. 
· مطرح کنه جامع و کامل. 
· و یه چیز دیگه‏ام ببخشید خیلی مهم که بزارن آدم بچه رو بیشتر ببینه. زود می خوان بچه رو بدن، وقتی  کار های اداری تموم شد.
· چون میترسن...
· بله، اونموقع که بچه رو انتخاب میکنی تا تحویلش خیلی کوتاه، چون من به خاطر دختربزرگم ما نیاز داشتیم اینا بتونن با هم ارتباط بگیرن، تازه ما نامه از مشاور گرفتیم. با اصرار و فلان گفتن ما سه جلسه شما می‏تونین بچه رو بینین که ما سه جلسه قبلش رفتیم بچه رو دیدیم ولی واقعا بیشتر نیاز بود.
· اهم از چه نظر بیشتر نیاز بود؟ از این نظر که ارتباط عاطفی شکل بگیره یا تو انتخابتون تجدید نظر کنید؟
· نه نه اون پیوند عاطفی خیلی مهم یعنی یدفعه یه بچه میاد تو خونه که شما باهاش اون پیوند عاطفی برقرار نکردی از نظر ذهنی خودت مسئول میدونی بعد بچه هم یه ذره که می‏گذره مثلا قشنگ دختر من انقدر اینا به خاطر شرایطی‏که توش بودن یه باهوشی‏های خاصی دارن، دقیقا من دخترم اصن یک جوردیگه خودش نشون می‏داد مثلا ما چند بار که دیدمش آنقدر...
· واقعا می گید ؟ اینو اولین بار داریم می شنوم.
· انقدر خودشو مثلا بچه آروم، مهربون چون خیلی من باهوش دخترم، خیلی باهوشه چون دقیقا فهمیده بود اوضاع چه خبر، واقعا به این حد بچه سه ساله خودشو تطبیق داده بود که چه جوری مثلا بعد یه مدت که گذشت مثلا یه دوهفته سه هفته انگار تو ذهن کودکانه اش قضیه تموم شد. تازه اونجا خودش شد بعد ما یه دفعه دیدیم وای...
· چه چالش‏هایی داره...
· یه دفعه جیغ میزنه، پرت میکنه، عصبانیه، همه چی رو می‏خواد پرت کن، خب اونموقع پیوند عاطفی برقرار نشده بود.حالا من تنها کسی بودم که بین ما سه نفر که می‏تونستم مدیریت کنم، مثلا من همسرم واقعا جا‏زد ما تا مرحله فسخ هم رفتیم. یعنی یک سال بعد همسرم اصلا نمی‏توست تحمل کنه: می گفت من اصلا نمی تونم باهاش کنار بیام یا ویانا با اینکه آنقدردوست داشت. افت تحصیلی پیدا کرد. اصن اعصابش بهم ریخت، مشاوره رفت، قرص فلوکستین می خورد برای اضطراب اصن خیلی بهم ریخته شده‏بود ولی خب بعد بهتر شد از یکسال بعد بهتر شد. 
· همین که جا نزدین، باید به شما یه مدال بدن نه جدی میگم. می‏دونید که آمار فسخ متاسفانه خیلی بالاعه.
· خیلی...
· که چقدر هم بچه ها آسیب می‏بینن. 
· خیلی سخت بود، خیلی فسخ بده. من اصن دیگه کابوسم شده بود. اون مراحلی که دیگه من... 
· خیلی خوبه که مقاومت کردین و دختر و همسرتون همراه کردین. 
· آره اونا هم البته همه تلاششون کردن ولی خب نمی دونم چه راهکاری باید باشه که یه مقدار این پیوند عاطفی عمیق‏تر بشه  یا آگاهی بیشتر بشه. به خصوص اینکه  یه مشکل دیگه ای هم که داریم. جامعه ما از یه طرف فرزندخواندگی رو نمی‏پذیره یعنی هزار جورنمی پذیره و از یه طرف یک.. نمی دونم چه جوری بگم یه تعریف و تمجید کاذبی تو آدم ها نسبت به این موضوع هست.
· بدون شناخت ؟
· بله واقعا آدم..مثلا من درمورد همسرم احساس می کنم ما وقتی تصمیم به این کار گرفتیم و اولین بار اینو به تا اینو به زبون آوردیم از طرف اطرافیان و دوست و همکار و اینا  یک جوری با این موضوع برخورد کردن که همسر من دیگه یعنی بدون اینکه بخواد عمیق‏تر بشه افتاد تو این ماجرا. بعد چند ماه اول که این بچه میاد این تعریف ها ادامه داره، ادامه داره بعد یه دفعه قطع میشه، دیگه هرکی دیگه عادی میشه، بعد اونموقع هست که آدم میمونه بدون اون هندونه هایی که زیر بغلمون گذاشتن با یه بچه ای که مشکل داره تو خونه داره همه‌ی نظم زندگی رو ریخته بهم و تو هنوز اون رو به عنوان بچه‏ات دوست نداری انگار بچه همسایه‏است، انگار بچه غریبه است. می خوای بگی بسه دیگه مثلا پاشو برو ولی کلن این بچه هایی که از نوزادی میان خوب این مشکلات ندارن اصن.
· یادمیگیرن دیگه...
· یادمیگیرن بعد اصلا نوزاد تو جاش خوابیده یا معصومه‌...
· با اون میتونی کنار بیای.
· بله، بله.  مثلا من دخترم تو اوج زمان شیطونیش بود دیگه سه سالگی، یه بچه شیطون، استقلال طلبیش می خواد شروع بشه. بعد یه دفعه با یه بچه شیطون مواجهه باز ما حالا منطقی‏تر می‏تونیم اینو تجزیه تحلیل کنیم ولی مثلا  برای دخترم خیلی سخت بود، دخترم، ارتباط خواهر و برادرها  وقتی اون بچه تو خونه به دنیا می‏آد از نوزادی از بارداری از موقعی که بچه رو میگیره تو بغلش، مثلا خواهربزرگه یه ارتباطی ایجاد میشه و اون یه دفعه مثلا من ویانا دختر بزرگم یه بچه می دید که فقط میاد دفترشو پاره میکنه، کتابشو پاره میکنه، همه وسایلشو ور می داره تا از اتاق میاد بیرون اسباب بازی هاشو خراب میکنه، خب چجوری می‏خواد ارتباط بگیره با این بچه؟
· بله متاسفانه، چه قدر طول کشید از زمانی که حکم موقت بهتون دادن تا قطعی شیش ماه بیشتر شد؟ یا شیش ماه شد ؟
· بله یک سال حدودا طول کشید.
· یکسال بعد چند بار شما دادگاه رفتید شما یک مرتبه ؟
· بله یکبار که همون...
· که همون یکبار قاضی حکم دائم بهتون داد درسته ؟
· بله، بله. 
· پس از این موضوع مشکلی نداشتین چون...
· بله قاضی مون هم خیلی خوب بود آدم خیلی، خیلی، خوبی بود.
· ببینید، خوب که شما دارید یه کار خیلی ارزنده و پسندیده می کنید با کلی مشکلات انجام می‏دید باید از خداشون باشه نباید سنگ بندازن که.
· اره آنقدر ما برخوردای عجیب غریب دیدیم که اینجوری به نظرمون میاد.
· خب به نظرتون دیگه چه چیزی میاد که خیلی موضوع مهمی بود و هیچ جا دیده نشده بود بهش پرداخته نشده بود ؟
· اممم..نمی دونم مگر که یکم فکر کنم راجبش ولی توی چه پروسه ای ؟
· به جز مسائل اداریتون  مسائل دیگه مثلا بیمه خیلی از مادرها ...
· آهان مثلا یه مسئله مهمی که بود اینکه این بچه، بچه نیازمند به درمان بود بعد پرونده پزشکیش به ما نمی‏دادن می‏گفتن محرمانه است. ما اجازه نداریم تا وقتی شما حکم دائم نگیرید، ما نمی‏دیم، بعد من می‏گفتم خب ما می خوایم، درمانش زودتر شروع کنیم زمان داره از دست میده این بچه زمان داره از دست میده مثلا می خواستیم عملش کنیم...
· یه ذره بهم بگید مشکلات جسمیش چی بود؟
· مشکل جسمیش..در حقیقت انگشتای دست راستش به هم چسبیده بود و دو تا پاهاش ضمن اینکه یه انحراف پای راست هم داره، مچش بعد اون چسبندگی انگشتای پایشو که نمی شه کاری کرد ولی این انحراف مچ پاش، چسبندگی انگشتای دست رو ما باید عمل می کردیم‌، بعد لازمش‌این بود که چون یه عمل هم تو بهزیستی کرده بود قبلا و لازمش این بود که ما بریم، مثلا هر دکتری می رفتیم خب می‏گفت ببینم پرونده پزشکیشو عمل قبلیش چجوری انجام شده؟ اینش چجوری بوده؟ اونش چه جوری بوده؟ بعد نمی‏دادن اینو به ما چند بار مراجعه کردیم. می‏گفتن نه این محرمانه است یه خلاصه‏ای به ما دادن یه خلاصه پرونده که کلا دو صفحه بود همه چی اون تو نوشته شده بود ولی خب این خیلی برای ما...
· کمکی بهتون نمی کرد.
· بله، یه چیز دیگه ام یادم افتاده بود بهتون بگم ..آهان همین توی این پروسه فرزندپذیری نه توی چیزای اداری نه حتی تو فرم ها حتی توی پروسه مشاوره هنوز یه فیلدی برای خانواده ای که بچه داشته باشه ولی می خواد بره یه بچه دیگه به فرزندی بگیره اصلا وجود نداره. بعد همه‌ی اینا انگار ما داشتیم چرخ اختراع می کردیم. از اول، مثلا فرم‏هارو اومده بودن عوض‏کنن مثلا تو همه‌ی پرونده‏ها نوشتن یک سوم اموال، بعد ما می رفتیم می گفتیم خب ما یه بچه دیگه هم داریم، نمی تونیم که بگیم یک سوم اموال برای اون بچه باشه، بعد اصلا اینارو قبول نمی‏کردن می‏گفتن قاضی باید حکم بده کلی یعنی ...
· داستان داشتن. 
· یعنی اینارو باید یه ذره تفکیک کنن شکل های مختلفی از خانواده هست.
· آخه می‏دونید آنقدر تعداد پایین کسی که بچه داشته باشه خب خودتون بهتر می‌دونید دیگه سراغ حوزه اداپشن نمی رن معمولا 
· بله بله ولی اخیرا داره بیشتر میشه الان داره بیش‏تر میشه. 
· حالا ببنیم که انشالله میشه چه کارایی کرد. 
· خیلی ممنون که شما روی این موضوع دارید کار می کنید.
· امیدوارم واقعا حالا...
· واقعا جای کار  داره، نه خیلی واقعا جای کار داره و خیلی خوبه، من اتفاقا این مدت دومین نفری هستین که درمورد پروژه دکترا با من صحبت کردن. 
· می‏تونید ..اسم نفر قبلی یادتون میاد ؟ کی بود ؟ خانم کامرانی نبود؟
· نه کامرانی نبود، دوستم از دوستم باید بپرسم از اقوام...
· آقا بخشی نبود؟
· نه خانم بود، یه خانمی بود...
· مال دانشگاه بجنورد بود؟
· فکر کنم زهرا میری یه همچین چیزی...
· چون ببینید من الان می‏خوام تمام...
· شما الان رشته تون چیه؟
· مددکاری. 
· آهان مددکاری اون روانشناسی بود.
· می‏دونید کدوم دانشگاه بود ؟
· آهان سومین نفر، شما سومین نفرید، دومیش می تونم بگم، دومیشم خانم... یه خانمی تو اینستاگرا‌م می‏تونم پیدا کنم، تو اینستاگرام پیغام داده بود که برای این پروژه می خوام که من بهش گفتم که ..الان یادم نیست منتها می تونم اسمای دقیقشون براتون بفرستم .
· اره اره  اگر بشه چون ببینید من تمام مطالعات باید یه کاسه بکنم.
· خیلی خوبه. 
· بله که درواقع بتونیم یه کاری بکنیم، خب آیدی اینستاگرامتون‌من میشه ازتون بگیرم؟ 
· بله پیام صبا، فکر کنم اندرلاین، پیام اندرلاین صبا. 
· خب من پیداتون می کنم فالتون میکنم.
· باشه.
· بعد حالا، هرچیزی که فکر می‏کنید به من بیشتر کمک می کنه تو این مسیر به پدر مادرها بیشتر کمک میکنه، ببینید این دستورالعمل وقتی که درواقع قطعی بشه اونوقت واجب یعنی همه باید اونو رعایت کنن چه چیزهایی فکر می کنید تو این مسیر، مثلا بیمه رو خیلی خانواده ها گفتن، گفتن بچه زمانی که میاد ‌هیچ بیمه‏ای نداره، خیلی از بچه‏هایی که میان نیازمند درمان هستن تا اینکه حکم قطعی بیاد خب این شیش ماهه حالا یک ساله که طول میکشه بیاد بچه بیمه می خواد،جراحی داره، فلان داره، مثلا بیمه رو خیلی ها گفتن مثلا...
· آره، آره، راست می‏گید بیمه ما با بیمه مشکل داشتیم و الان یادم نبود، بیمه و اینکه نه حالا ما از نظر مالی مسئله ای نبودا ولی مشاوره یه جوری هزینه این مشاوره رو از نظر حس روانیش خیلی بهتر بود...
· که مثلا ساپورت می کردن؟
· بله، آره چون مثلا مشاوری که بهزیستی معرفی کرد. ما رفتیم عملا چی میگن پول تراشی می کرد. یعنی تست مارو رد کرد. گفت دوباره باید تست بدین یه، تست دیگه بدین، اصن کاملا الکی فیک بود و  برای هر تستی ششصد تومن می گرفت، بعد اصلا یه حس خیلی بدی به آدم دست می‏داد.
· باید اصن رایگان می بود اینا.
· بله، حالا کاش اینو مثلا یه همچین تسهیلات، به نظر من اصلا هیچ تسهیلی، تسهیلاتی برای این قضیه در نظر نمی‏گیرن بیان اینجا تسهیل‏کنن، نظارت بعد رو سخت کنن، یعنی اون انرژی که این ور می‏ذارن تنبلیشون میاد، بعد مثلا میان بازدید از منزل ببینید اینا اشکال نداره از نظر مالی مسئله ای نیست ولی یه جوری قشنگ نیست مثلا کارمند اومده میگه اسنپ من دم دره برید پولشو بدید.
· هی واقعا میگید اینو؟
· این که همشون این کار میکنن...
· حالا می تونیم که وقت دیگه ام باهم صحبت کنیم. 
· اره ببخشید.
· خیلی خوشحال شدم. ممنون از وقتی که گذاشتید .
· ممنون، خداحافظ.


